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پرواز سیمرغ‌ها در شیراز 
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به ایستگاه 

پایانی رسید 

چهل و سومین جشــنواره جهانی فیلم فجرکه این دوره به 
میزبانی شیراز برگزار شد، با معرفی برگزیدگان به پایان راه 
رسید‌. این مراسم سه‌شنبه ۱۱آذر با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، استاندار و جمعی از مدیران فرهنگی استان 
فارس و نمایندگان ۲۳هیأت خارجی و چهره‌های سینمایی 
داخلی و عوامل فیلم‌های حاضر در این دوره از جشــنواره 
برگزار شــد. برگزیدگان در بخش‌های مختلف بدین شرح 

معرفی شدند:

   دیپلم افتخار:  فیلــم »از زمین صفر« به تهیه‌کنندگی 
رشید مشهراوی محصول فلسطین، قطر، سوئیس و دانمارک 
   ســیمرغ بهترین فیلم:  »آنچه از تو مانده است« به 
کارگردانی شیرین دعیبس، تولید مشترک آلمان، قبرس، 

فلسطین، اردن، یونان، قطر و عربستان سعودی‌ 

چشم‌انداز

   سیمرغ در این بخش به 2فیلم به‌طور مشترک اهداشد:  
  »راند۱۳« از تونس، به کارگردانــی محمدعلی نهدی و 

تهیه‌کنندگی ملیک کوچباتی‌
  »دو روی پاییز« از ایران، اســترالیا و کانادا، به کارگردانی 

روناک طاهر و تهیه‌کنندگی امیر پروین حسینی‌
   ســیمرغ بلوریــن جایــزه ویــژه هیــأت 
داوران:‌»ریورســتون« از ســریلانکا، به کارگردانی الیت 

راتنایک

جلوه‌گاه شرق

   سیمرغ بلورین مشارکت و بهترین دستاورد هنری: 
بهنوش صادقــی، کارگردان فیلــم »مــردآرام« از ایران، 
بــرای موفقیــت در هدایــت و هماهنگ‌ســازی خلاقانه 
 عناصر مختلف فیلم، از بازیگری تــا فیلمبرداری و طراحی 

صحنه و لباس 
   ســیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران:‌ فیلم 
»توافق« از مصر، قطر، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی، به 

کارگردانی محمد رشاد‌
   ســیمرغ بلورین بهترین فیلم: »جایی که درناهای 
ســفید می‌رقصند« از روســیه، بــه کارگردانــی مایکل 
لوکاچفسکی و تهیه‌کنندگی مایکل لوکاچفسکی، سمیون 

آماناتوف، والریا موتورویوا، داوید گورتسکایا‌

بین‌الملل 

   ســیمرغ بلورین بهترین فیلم: » درس آموخته‌ها« 
به کارگردانی بالین شــیملر و تهیه‌کنندگی گاوو روسوات 

از مجارستان‌
   سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی: مارتین پاوول رپکا 

برای فیلم »مارس تا مه« از جمهوری چک‌
   سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه: النا کیسلوا و آندری 

کونچالوفسکی برای فیلم»به من نگاه کن« از روسیه
   سیمرغ بلورین بهترین مشارکت هنری:  احمد مالک 

بازیگر فیلم بوی پدرم به کارگردانی محمد سیام
   سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیأت‌داوران:‌»بازگشت 

رودخانه«به کارگردانی ماساکازو کانکو.‌

جشنواره

‌شاعرانه‌های جذاب کیارستمی
علیرضا زرین‌دست، مدیر فیلمبرداری: ‌فیلم »نار و نی« فیلمی بســیار زیبا و خیلی شاعرانه است. یا فیلم »طبیعت 
بی‌جان«سهراب شهید ثالث، همچنین فیلم‌های کوتاهی مثل فیلم کوتاه آقای کیارستمی که خود من فیلمبردارش 

بودم، به نام »تجربه«. ‌بسیاری از آثار آقای کیارستمی در زمره فیلم‌های شاعرانه قرار می‌گیرند.٫ فیلم نیوز

جشنواره جهانی فیلم فجر نماد قدرت و دیپلماسی فرهنگی ایران است
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر اهمیت ویژه‌ای داشت و نمادی 
از استمرار قدرت و دیپلماسی فرهنگی ایران‌بود.‌جشنواره کمتر از ‌6ماه پس از یکی از مقاطع مهم تاریخی کشور برگزار 

شد و این امر نشان می‌دهد که ایران با وجود فشارها و تحریم‌ها مسیر خود را با قوت و قدرت ادامه می‌دهد.‌٫ ایلنا

صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

موسیقی

 ‌خداحافظی کورش یغمایی
 از دنیای موسیقی  

پایان ماجرا با »پلاک ۴۴«

کورش یغمایی، پیشــگام موســیقی راک ایران و خالق 
»پلاک ۴۴«‌ در ۷۹سالگی با انتشار پیامی در اینستاگرام از 
خداحافظی خود با دنیای موسیقی خبر داد؛ خداحافظی‌ای 
که همزمان با انتشــار آخرین آلبومــش از آمریکا قطعی 

شده است.‌
کورش یغمایی را می‌توان پدر موسیقی راک ایران نامید. او 
در یکی دو روز گذشته در صفحه اجتماعی خودش اعلام 
کرد که آلبوم جدیدش »پلاک ۴۴« متشکل از 10قطعه 
ترکیبی از راک کلاسیک و عناصر سنتی ایرانی به‌زودی 
توسط یک شرکت آمریکایی منتشر می‌شود و این آخرین 

اثر هنری‌ا‌ش خواهد بود.
‌یغمایی می‌خواهد در آستانه 80ســالگی به‌طور کامل از 

موسیقی خداحافظی کند‌.
آلبوم »پلاک44« بعد از ۵۰ ســال فعالیت )از گل یخ در 
ســال۱۳۴۸ تا‌کنون( ‌ و به نوعی جمع‌بندی آثارش است 
که شامل همکاری با نوازنده‌های جوان و بازخوانی‌هایی 
 از آثار قدیمی‌ا‌ست. تم این آلبوم‌هم ایران، مرور خاطرات

و عاشقانه‌هاست. 
کورش یغمایی با ایــن تصمیم خود به دوران50ســاله 
حضورش در موســیقی راک‌ ایرانی پایــان می‌دهد. ‌ این 
خبر تلخی برای دوستدارانش است؛ یکی از اسطوره‌های 
موســیقی ایران که می‌خواهــد از فعالیت‌ موســیقایی 
کناره‌گیری کند، هرچند زندگی هنری و یاد او همیشــه 

ماندگار خواهد بود. 

 ۲۳مستند بلند در بخش
 مسابقه ملی ‌»سینماحقیقت«

۲۳مســتند بلند در بخش مســابقه ملی نوزدهمین جشنواره 
بین‌المللی فیلم مســتند ایران »ســینماحقیقت« روی پرده 

می‌روند. این مستندها عبارتند از:

   »آگیرا« کارگردان: محمدصادق اســماعیلی، تهیه‌کننده: 
مهدی شامحمدی

   »ارس، رود خروشان« کارگردان و تهیه‌کننده: هادی آفریده
   »البرز وحشی« کارگردان و تهیه‌کننده: فرشاد افشین پور

   »بازگشــت گور ایرانی« کارگردان: فتــح‌الله امیری و نیما 
عسگری، تهیه‌کننده: فتح‌الله امیری

   »بال‌های آوازخوان« کارگردان: هیمن خالدی، تهیه‌کننده: 
سرگل مرادی

   »جــای خالی فرهــاد« کارگــردان: عطیــه زارع آرندی، 
تهیه‌کننده: سعید صفار

   »چهارراه حوادث« کارگردان: فرشاد اکتسابی، تهیه‌کننده: 
حمید مهندسی

   »خون طلایــی آمنــه« کارگــردان و تهیه‌کننده:حبیب 
احمدزاده

   »رودخانه‌ای زیر رودخانه« کارگــردان و تهیه‌کننده: زهرا 
نیازی

   »رویای ناتمام« کارگردان: ســارا طالبیــان، تهیه‌کننده: 
احسان مشکور

   »زمستان است« کارگردان و تهیه‌کننده: سجاد ایمانی
   »زیر درخت لور« کارگردان: معین کریم‌الدینی، تهیه‌کننده: 

مهدی قربان‌پور 
   »سهیل« کارگردان و تهیه‌کننده: وحید فرجی

   »شنا خلاف جهت« کارگردان و تهیه‌کننده: جواد رزاقی‌زاده
   »عاموها« کارگردان و تهیه‌کننده: مهدی انصاری
   »کابوک« کارگردان و تهیه‌کننده: جعفر صادقی

   »لاماســو« کارگردان: سیدمســعود امامــی، تهیه‌کننده: 
محمدحسین انصاری

   »مثل یک بهمن« کارگردان و تهیه‌کننده: محمود رحمانی
   »مشت‌زنی در رینگ ترجمه« کارگردان: حنیف شهپرراد، 

تهیه‌کننده: آریان عطارپور
   »من شــکریه هســتم« کارگردان و تهیه‌کننــده: مهدی 

عوض‌زاده
   »میریام« کارگردان و تهیه‌کننده: سیدمحمدعلی صدری‌نیا

   »نارکیس« کارگردان: زینــب کریمی، تهیه‌کننده: فاطمه 
سادات احمدی

   »نامش زن« کارگردان و تهیه‌کننده: ماریا ماوتی‌

 منتقدان نیویورک به فیلم
 پل توماس اندرسون رأی دادند

منتقدان فیلم نیویورک جایزه بهترین فیلم ۲۰۲۵ را به فیلم »یک 
نبرد پس از نبرد دیگر« دادند. به‌نظر می‌رســد ستاره فصل جوایز 
امســال یکی پس از دیگری، فیلم پل توماس اندرســون باشد. به 
گزارش ورایتی، فیلم حماسی اکشن »یک نبرد پس از نبرد دیگر« 
از کمپانی برادران وارنر، توســط حلقه منتقدان فیلم نیویورک نیز 
به‌عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. این گروه که دیروز )سه‌شنبه( در 
منهتن گرد‌هم آمدند، علاوه بر جایزه اصلی، جایزه نقش مکمل را هم 
به‌بنیسیو دل تورو‌برای بازی در همین فیلم اهدا کردند تا وی برای 
دومین بار این جایزه را مال خود کند. وی برای بازی در »ترافیک« 
یا »قاچاق« استیون سودربرگ در سال۲۰۰۰ ‌ برنده این جایزه شد 

و بعد اسکار را هم برد.
منتقدان نیویــورک همچنین به فیلم »مامــور مخفی« محصول 
برزیل ساخته‌ نویسنده و کارگردان‌ کلبر مندونسا فیلیو که نماینده 
این کشور در اسکار بین‌المللی امسال اســت، جایزه‌ بهترین فیلم 
بین‌المللی و بهترین بازیگر مرد را به واگنر مورا اهدا کردند تا واگنر 

نخستین بازیگر لاتینی شود که این جایزه را از آن خود می‌کند.‌‌
رز بیرن‌ جایزه‌ بهترین بازیگر زن را برای بازی‌ در نقش یک درمانگر 
و مادری که تا سر حد توانش مبارزه می‌کند در کمدی سیاه »اگر پا 
داشتم، لگدت می‌زدم« ساخته‌ مری برونشتاین دریافت کرد و جایزه‌ 
بهترین بازیگر زن نقش مکمل به بازیگر پیشکسوت، ایمی مدیگان، 
برای بــازی در نقش عمه گلادیس در فیلم پرفروش »ســاح‌ها« 

ساخته‌ زک کرگر رسید.‌

سینما حقیقت 

سینمای جهان 

زیتون‌های شکسته

جان‌ و‌مال‌و ‌آبرویم ‌را ‌برای وطن می‌دهم
گفت‌وگوی شهرام شکیبا با مهران رجبی در برنامه »مهمان خاص« تلویزیون همشهری

مهناز عباسیان | روزنامه‌نگار | 
مهــران رجبــی، هنرمنــد گزارش

پیشکسوت سینما و تلویزیون، 
در گفت‌وگویی صمیمی از مسیر پرپیچ‌وخم 
زندگی هنری و شخصی خود روایت کرد. او که 
خود را »آدمی روســتایی و بی‌شیله‌پیله« 
می‌خواند، از روزهای معلمی در هنرستان تا 
ورود تصادفی به عرصه بازیگری سخن گفت؛ 
اتفاقی که با پیشنهاد رضا میرکریمی و به‌دلیل 
 دستمزد ده‌برابری آن نســبت به تدریس،

شکل گرفت. 
رجبی »مرگ« را یکــی از لذت‌های زندگی 
برای کشــف حقیقت می‌داند و بر مهربانی و 
گفت‌وگوی منطقی در مواجهه با اختلاف‌نظرات 

تأکید می‌کند. 
 در ادامــه بخش‌هایــی از ایــن مصاحبه 
با شهرام شــکیبا را در تلویزیون همشهری ‌ 

می‌خوانید.

خیلی‌ها می‌دانند که شما اول معلم 
بودید. خوش‌اخلاق بودید یا بداخلاق؟

من گرافیــک خوانده بــودم و هنرســتان درس 
می‌دادم. هنرستان کمی راحت‌تر بود؛ کارگاه بود، 
کلاس رسمی نبود و فضای متفاوتی داشت. حدود 
۱۷سال در آموزش و پرورش بودم، بعد استعفا دادم 
و بازخرید شــدم اما بیمه را پرداخت کردم. از اول 
اردیبهشت سال‌۱۴۰۴ بازنشسته شدم و ۱۴میلیون 

و 300هزارتومان الان حقوق می‌گیرم.
‌شــما رفتید دنبــال بازیگری یا 

بازیگری دنبال شما آمد؟
واقعا بازیگری آمد. من اصلا سجاده‌نشین باوقاری 
بودم)با خنده(! رضا میرکریمی، دوست و همکلاسی 
من در دانشگاه، برای ســریال »بچه‌های مدرسه 
همت« گفت بیا بازی کن. قبول این کار هم ‌مقداری 
به دلیــل مالی بود. تــرم تابســتان ضمن‌خدمت 
فرهنگیان تدریس داشتم؛ ۳۰ هزار تومان برای یک 
ترمش. رضا میرکریمی پیشنهاد ۳۰۰ هزار تومان 
داد. باورم نمی‌شد؛ ۱۰ برابر! آن هم برای کاری که 
تدریس نبود و راحت‌تر بود. گفت بیا منشی صحنه 
باش. گفتم بلد نیستم. گفت یادمی‌گیری. بعد در 
ادامه‌ آقایی بود که باید نقش ناظم را بازی می‌کرد 
که به دلایلی همکاری نکــرد و من نقش او را بازی 

کردم. از همانجا شروع شد.
‌الان وقتی به اســم مهران رجبی 
فکر می‌کنید، نخستین چیزی که به ذهنتان 

می‌آید چیست؟
همچنان یک آدم روستایی وکاملا بی‌شیله‌پیله که 
کیسه‌ای برای دنیا نیندوخته. والله این قسم جلاله 
را می‌گویم: اگر چیزی را بحق بخوری مکروه است، 
اگر به باطل بخوری گناه کبیره است. اینها را یادمان 
باشد؛ دائم نگوییم و فراموش کنیم. من هنوز همان 
آدمم؛ برای وطنم، برای زندگــی‌ام، برای وجودم 
فکرهایی دارم. همیشه به این فکر می‌کنم که همین 
دستی که امروز با صابون شستم، شاید فردا‌شب، در 

قبر باشد. واقعا اینطور پیش رفتم.
 اینقدر بــه آخرت و مــرگ فکر 

می‌کنید؟
یکی از لذت‌های زندگی‌ام »پدیده مرگ« اســت؛ 
اینکه ببینیم آن‌طرف چه خبر است. خیلی اتفاق‌ها 
هســت. گاهی می‌گوییم دروغ است، اما شواهدی 
که آدم می‌بیند، نمی‌شود گفت دروغ است. آیاتی 
از قران هست که بعدا علم هم آنها را اثبات می‌کند 
و دهانمان باز می‌مانــد. یکی از لذت‌های زندگی‌ام 
این اســت که روزی برســد و بفهمم آن طرف چه 

خبر است.
‌بازیگر پولداری هستید؟

نــه. زیاد کار کــرده‌ام، امــا چــون عقب‌افتادگی 
مالی زیادی داشــتم خیلی پولدار نیســتم. من تا 
۴۰سالگی مســتأجر بودم. الان ‌۶۴ســال دارم. از 
زیر صفر بخواهی بیایی تا بگی »راحت شدم«، باید 
خیلی تلاش کنی. نخستین خانه‌ام را در ‌۴۰سالگی 
خریدم. یک معلم ســخت می‌تواند خانه‌دار شود... 

الان هم خیلی‌ها.
بازیگرها خیلی پولدار می‌شوند؟

اگر حساب‌شــده زندگی کنند، شــاید... البته من 
حساب‌شــده زندگی کردم ولــی بازیگر خیلی 

پولداری نیستم.
زندگــی را زیاد ســخت 

نمی‌گیرید! 
 اصولا آدم »ســریع‌الرّضایی« هستم؛ 
یعنی زود راضی می‌شــوم. آدمی که 
اهل رضایت باشد، راحت‌تر به نتیجه 
می‌رسد. من از شرایط خودم، جامعه و 
زندگی راضی هستم. بعد هم با خودم 
می‌گویم اگر ســتیزه‌جو باشم، چه 
می‌شود؟ بهتر می‌شــود؟ نمی‌شود. 

‌جایی ســاندویچ می‌خوردیم که روی 
دیوارش وایت‌بورد داشــت و همیشــه 

شــعارهای قشــنگی روی آن می‌نوشتند. 
فقط به‌خاطر خواندن همان شعارها هفته‌ای 
یک‌بار می‌رفتــم آنجا. یک‌بار نوشــته بود: 

»دوست عزیز، شما می‌توانید بعدا سیگار 
بکشید؛ ما نمی‌توانیم بعدا نفس بکشیم.« 
خیلی قشــنگ بود. یک جملــه دیگر هم 
بود: »عصبانیت، تنبیه‌خود است به‌خاطر 
خطای دیگران.« من خودم دیدم کســی 

دعوا می‌کرد و همانجا مرد.
)درباره مواجهه با انتقادات و 
فضای مجازی( بعضی از تلویزیونی‌های 
آن‌طرف خیلی ستیزه‌جویی کردند. شما 
که با هم‌میهن خودتان دشمنی ندارید، اما 
درباره اتفاقات بعد از آن نظری داشتید؛ 

اینکه بابت یک نظر اذیت شدید.
وقتــی آزادی بیش از حد ادعایی باشــد، 
همین می‌شــود. اگر کســی یــک حرف 
مخالف بزند، می‌خواهند دفنش کنند. این 
آزادی‌هایی کــه از آن حرف می‌زنند، کف 
روی آب است. اگر فکر کنیم واقعا عمیقا به 

آزادی بیان معتقدند، اینطور نیست.
فاشیســتی  رفتارهای  با 
 می‌خواهنــد از آزادی دفــاع کنند‌
با حذف آدم‌ها واین شدنی نیست. من 
هم گاهی گرفتار این چیزها بوده‌ام. 
طبیعی است‌خانواده‌تان هم گرفتار 

شدند. چه اتفاقی افتاد؟
به هر حال، آن شبکه معاند شماره تماس 
دختران، همســرم و پســرم را منتشــر 
کرد و خواســت ما را اذیــت کنند. تماس 
می‌گرفتند، مزاحمت ایجــاد می‌کردند، 
توهین می‌کردند. جز توهین چیزی نبود. 

هیچ منطقی در کار نبود.
 ای کاش مخالفت‌ها منطقی 
بود. همه‌ ما )از جمله خود من( ممکن 
است با بســیاری از مسائل در کشور 
مخالف باشــیم، اما این اختلاف‌نظر 
نباید موجب نگاه تحقیرآمیز یا تند به 

دیگران شود.
باید با مردم با مهربانی رفتار کرد. هر فردی 
عقاید و ســلیقه خود را دارد. همانطور که 
یکی هوادار پرسپولیس اســت و دیگری 
طرفدار اســتقلال، اما همــه در کنار هم 
زندگــی می‌کنیم. در کل در مســیر دفاع 
از کشور، انســان باید 3چیز را بدهد: جان، 
مال و آبرو‌ و البته سخت‌ترین آن آبروست. 
در این ســال‌ها بســیار دیده‌ام افرادی که 
ابتدا با عصبانیــت و توهین وارد گفت‌وگو 
می‌شــوند، پس از چند دقیقه به آرامش و 
حتی عذرخواهی می‌رسند. اگر انسان شیوه 
درست گفت‌وگو را بداند، بسیاری از تنش‌ها 

برطرف می‌شود.
خاطره بانمکــی هم در این 

زمینه دارید؟
نمونه‌ای در یک پمپ بنزین رخ داد. فردی 
با عصبانیت از من پرســید چرا از نظام دفاع 
می‌کنم. برای آرام‌کردن فضا، زمان‌ســنج 
گوشــی‌ام را فعال کردم و از او خواستم ‌ یک 
دقیقه بعد سؤال خود را دقیق بیان کند. پس 
از تنها ۱۷ ثانیه، خودش نیز متوجه شد که 
اساســا برای طرح این سؤال آمادگی 
نــدارد. البته معتقدم بســیاری از 
این واکنش‌ها ناشی از فشارهای 

اقتصادی و اجتماعی است.
‌ نقــش روحانی 
زیــاد بــازی کرده‌اید. 
خوب هم بازی کرده‌اید. 

واکنش‌ها چطور بود؟
حضــور مــن در نقــش 

روحانــی از فیلم »زیر نور ماه« آغاز شــد. 
مسیر ادامه پیدا کرد و در آثاری مانند »طلا 
و مس«، »پرده‌نشین« و »پارادایس« هم به 
ایفای نقش پرداختم. هیچ‌گاه هم با واکنش 
تند مردم مواجه نشدم، چون ذاتا به فضای 
مذهبی نزدیکم و حتی یک‌بار پس از دیپلم 
به قم رفتم تا روحانی شــوم، اما مسیرم به 
دانشگاه تهران و رشته گرافیک کشیده شد.

فیلم مارمولک چطور؟
فیلم »مارمولــک« نیز اثری جســورانه و 
خلاقانه بود که با حضــور عوامل حرفه‌ای 
ساخته شد. فیلمنامه آنقدر جذاب بود که 

هنگام خواندنش خنده‌مان می‌گرفت.
متأسفانه امروز تولید چنین 

آثار ماندگاری کمتر شده. چرا؟
نه به‌دلیل نبود نویســنده یا بازیگر، بلکه 
به‌خاطر نبود یک منطق و روش منســجم 
در تولید طنز. مردم دوست دارند کارهایی 
ببینند که ســاده، صمیمی و قابل‌تماشــا 
باشند. در مقابل، بسیاری از کارهای امروز 

تلویزیون از نظر کیفیت افت کرده‌اند.
بدترین یا سخت‌ترین کاری 
که در آن بازی کرده‌اید چه بوده است؟

معمولا بــا کارها دوســت می‌شــوم، اما 
سخت‌ترین تجربه‌ام ســریال »سوجان« 
بود؛ پروژه‌ای که به‌دلیل مشــکلات مالی 
3سال طول کشید و دائما متوقف و دوباره 
آغاز می‌شــد. یک کار ۶۰ قســمتی نباید 
اینقدر طولانی شود. هم از نظر مالی و هم 
روحی همه تحت فشار بودند، اما چون تعهد 

داشتم، کار را رها نکردم.
اگر امــروز آخرین جملات 
دوران فعالیت هنری‌تان را خطاب به 

مردم بگویید، چه می‌گویید؟
مردم عزیــز، ما مدیون مهرتان هســتیم. 
رســالت ما این بــوده که اوقــات فراغت 
شــما را پر کنیم. اگر کوتاهــی یا قصوری 
بوده، به بزرگواری‌تان ببخشــید. بسیاری 
از هنرمنــدان شایســته‌تر از من فرصت 
دیده‌شدن نداشــتند، اما من تلاش کردم 

صادقانه کار کنم.
شنیده‌ایم خوشنویسی هم 

می‌کنید.
بله، برای دل خودم می‌نویسم. آخرین کارم 
حدیث »أنا مدینه العلم و علی بابهُا« بود که 

روی یک دیس قلم‌کاری نوشتم.
 نوه هم دارید؟

بله. اسم نوه من »ترنم‌ســادات فاطمی« 
است. دنبال اسمی لطیف و خوش‌آوا بودم 
که با نام حضرت زهرا)س( نیز پیوند داشته 
باشــد. »ترنم« را به همین دلیل انتخاب 

کردم.
یک‌بار هم در بازی »مافیا« 

شرکت کردید. چطور بود؟
اساســا اهل این بازی‌ها نیستم، اما یک‌بار 
شــرکت کــردم و بــا حــدس و ذکاوت 
توانســتم چند نفــر از مافیا را درســت 
 تشــخیص بدهم؛ با اینکه قواعــد بازی را 

خوب نمی‌دانستم.
‌اگر بخواهید به ترنم درباره 

ایران چیزی بیاموزید، چه می‌گویید؟
به او می‌گویم: »تو متعلق به این سرزمینی. 
هر جای دنیــا بروی، مهاجــری. هویت و 
ریشه‌ات ایران است؛ برای حفظ این کشور 
باید از جان، مال و آبرو دریغ نکنی و نسبت 

به گذشته و آینده آن مسئول باشی.«

چرا نقش‌های خوب 
کمتر به من رسیده
درباره اینکه چرا 

نقش‌های خوب کمتر 
به من رسیده، باید 
بگویم نوع نگاهم به 

بازیگری متفاوت است. 
بازیگری را چندان جدی 

 نمی‌گیرم؛ 
دنیا را »لهو و لعب« 

می‌دانم و فکر می‌کنم 
هنر واقعی آن است که 
انسانی را از مشغولیات 

 بیهوده برهاند. 
برای همین هیچ‌وقت 
دنبال عنوان، تعریف و 

تمجید نبوده‌ام

 چرا برخی بازیگران 
به اجرا رومی‌آورند؟

من هر وقت وارد اجرا 
شدم، انتقادهای 

زیادی شنیدم؛ هم از 
سوی مجریان، هم از 
سوی بعضی بازیگران. 
بااین‌حال، ادامه دادم 

 و بعدها 
با همان افرادی که 

ابتدا انتقاد می‌کردند، 
همکار شدم. اما 

هیچ‌وقت هم حاضر 
نشدم از فضای مجازی 
علیه کسی استفاده 
کنم؛ حتی زمانی که 

پیشنهاد مالی دادند تا 
پست‌های توهین‌آمیز 
دیگران را منتشر کنم، 

نپذیرفتم

تلخ‌ترین  لحظه کاری‌ام
روز آخر یک کار طنز بود. داخل ماشین نشسته بودم که خبر دادند مادرم از 

دنیا رفته است. نمی‌خواستم کار متوقف شود، بنابراین به کسی چیزی نگفتم و 
سکانس را کامل و با تمام توان اجرا کردم. بعدا یکی از عوامل خبر را منتقل کرد و 
گروه جمع شدند و برای شادی روح مادرم صلوات فرستادند؛ یکی از سخت‌ترین 

لحظات زندگی  حرفه‌ای‌ام بود.
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